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بسم اله الرحمن الرحیم

برای دانلود متن درس کلی کنید

قبل از ورود به بحث اصول، نته ای را خدمت شما عرض کنم دیروز در بخش اخلاق، مطلب گفتیم که برای ی از آقایان
سوال ایجاد کرده است؛ ما سوال را مطرح م کنیم و عرض دیروز را اصلاح م نماییم؛ ما دیروز گفتیم در بحث غلو، نسبت به
دو نفر از ائمه(امام عل و امام صادق علیهما السلام)  اله اناری صورت گرفته است. و برخ به این مطلب تصریح کرده اند.
ی از دوستان اشال کرده است و فرموده راجع به امام هادی علیه السلام هم اله اناری رخ داده و... من یادم آمد قبلا در این
زمینه کتاب مفصل را مطالعه نموده ام به نام «غالیان » امروز هم مراجعه کردم؛ ما کسان را داشته ایم به نام «مخمسه» که از

خطابیه منشعب شده اند و قائل به خداوندی پنج تن بودند. برخ معتقد بودند امام عسری علیه السلام قدیم اول است(مدانید
قدیم اول غیر از خدا کس نیست) برخ ها به اسم نمیریه یا نصیریه بودند و البته الان هم در سوریه هستند که معتقد به

خدااناری امام هادی علیه السلام هستند. حت غیر از ائمه مانند ابو مسلم خراسان، منصور دوانق، جناب سلمان و... در
موردشان اله اناری شده است. (البته تتبع ما خیل هم مفصل نبوده ممن است در مورد افراد دیر نیز اله اناری شده باشد)

از این رو ما حرف دیروز را پس م گیریم. 
و دشمن ه در دوستاری نشویم اما باید به خدا پناه ببریم از اینه انن است دچار البریم به خدا، من و شما مم پناه م

چیزی بنویسم مثلا خواستم ی فرماید: من در مورد پدرم م حائری م افراط کنیم؛ بارها من گفته ام مرحوم آقا شیخ مرتض
نوشتم جنت مان(در مورد شیخ عبدالریم حائری که خودش بهشت بود و بهشت را در وجود خودش به وجود آورده بود و...)
بعد خط زدم و گفتم از کجا معلوم مانش جنت است. البته ممن است جواب طلب بدهیم و بوییم این نوشته ها انشاء است

نه اخبار از این رو معنای انشاء این است انشاله جنت مان است و... اما شیخ مرتض اهل احتیاط بود حت این کار را هم
نرد. 

شیخ مرتض حائری آثاری دارد مثل شرح عروة؛ واقعاً این کتاب ارزشمند است ایشان شاگردان بسیار فاضل داشته، مرجعیت
الظاهر و... را ذکر م ه، علمثل انشال قابل استفاده نیز دارد و در آثارش عبارات محدود هم داشته است. ایشان آثار فارس

کند که حایت از احتیاطات ایشان دارد. 

شروع درس  
بحث به اینجا رسید؛ مرحوم آخوند م فرمایند هیئت امر (افعل و شبیه آن) اقتضاء نفس، تعین و عین بودن را دارد.  غیری،

کفای، تخییری نیازمند به بیان زائد است. 
دیروز عرض کردیم آنچه در این بحث مهم است تشخیص بیان زائد است مثال های مانند دیه عاقله و ارث مازاد بر دیه را نیز

مطرح کردیم. 
بیان زائد م خواهد واجب کفای خواهد واجب تخییری بیان زائد م فرماید: واجب غیری بیان زائد م مرحوم آخوند م

خواهد. پس وقت قانون گذار هیئت امر را بیان م کند و هیچ چیز نم گوید نفس، تعیین و عین را اقتضاء دارد. 

بیان نات
1. تمس به اطلاق هیئت افعل و برداشت نفس، تعیین و عین مواجه با اشال است. 

http://a-alidoost.ir/
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2304
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2269
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2195
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/28232


بیان اشال: در هیئات، مشتقات و حروف  گفته شده وضع عام است و موضوع له خاص؛ در چنین فرض ما نم توانیم مطلق
تصور کنیم چرا که موضوع له خاص است(موجود خارج است) و موجود خارج اطلاق ندارد. چرا که اطلاق مختص به

طبیعت مهمله است.
«الاستعلاء است یا معنای «عل «بریم آیا معنای «عل را به کار م «عل» مثال: این دفتر روی دست من است ما وقت

استعلاء خارج است. اگر معنای عل، الاستعلاء باشد قهراً معنای عل با الاستعلاء ی خواهد بود. در حال که عل با الاستعلاء
معنای واحد ندارد.

نم شود گفت دفتر الاستعلاء دست من ول م شود گفت دفتر عل دست من
اینه م گویند وضع عام و موضوع له خاص، یعن واضع استعلاء کل را تصور کرده اما عل را برای استعلاء کل وضع

نرده بله برای مصادیق کل وضع کرده است. در این صورت متصور عام و موضوع له خاص م شود. و موضوع له خاص
اطلاق ندارد.

مرحوم آخوند در قسمت دیر کفایه این اشال را بیان م کند: قلت أولا هذا فيما تمت هناك مقدمات الحمة و لا تاد تتم فيما
«من» برای ابتدائیت وضع شده مطلقا، «ال» ویب توان حرفيا ... شما نم هو مفاد الحرف كما هاهنا و إلا لما كان معن

برای انتهاء غایت وضع شده مطلقاً؛ بله اگر خود معنای من، الابتدائیت بود معنای ال، الانتهاء بود درست بود ول معنای من و
ال، مصادیق خارج ابتدا و انتهاست. 

خلاصه اولین اشال  به بیان مرحوم آخوند: شما که به اطلاق هیئت تمس م کنید  اطلاق گیریتان صحیح نیست چرا که
هیئت، معنای حرف دارد و در معنای حرف اطلاق گیری غلط است. 

البته مرحوم آخوند این مبنا را قبول ندارد؛ ایشان م فرماید در حروف و هیئات، وضع عام و موضوع له عام است. البته بیان
ایشان درست نبوده اما نتیجه ای که م گیرند درست است و مطابق نظر ماست. پس این اشال به مشهور که م گویند وضع

عام و موضوع له خاص است وارد است. 
در ص 173 در بحث معلق و منجز، آنجا مرحوم آخوند م فرماید: حت اگر وضع عام و موضوع له خاص باشد تمس به

اطلاق درست است ول در این بحث موفق نبوده است. انشاله دو سال بعد به بحث معلق و منجز که رسیدیم آنجا دفاع عقیم
ایشان را بیان م کنیم. 

2. شما وقت م شنوید فلان چیز اطلاق دارد چه چیزی به ذهنتان م آید؟ وقت م گویند احل اله البیع، اعتق رقبه و... اطلاق
دارد چه چیزی به ذهنتان مآید؟ اول چیزی که به ذهنتان م آید شمول است م گویید احل اله اطلاق دارد بیع با صیغه و

بدون صیغه را شامل م شود. اعتق رقبه، رقبه مومنه و کافره را شامل م شود. 
است؟ در اینجا اطلاق م شود این چه نوع اطلاق را شامل م عین ،تعین ،ه مرحوم آخوند فرمود: اطلاق هیئت، نفساین

گوییم اما استفاده عدم شمول م کنیم. 
اگر قبل از بیان  مرحوم آخوند م گفتند  هیئت اطلاق دارد ما م گفتیم اطلاق اقتضاء دارد جامع بین نفس و غیری را جامع

بین عین و کفای را و... 
نته: همیشه اطلاق ی جور نیست؛ همیشه از دل اطلاق شمول به دست نم آید بله گاه اوقات از دل اطلاق فرد خاص به

دست م آید. 
مرحوم آخوند در ص 397 و 395 م فرماید: 

تبصرة لا تخلو من تذكرة [اختلاف نتيجة مقدمات الحمة]
و ه أن قضية مقدمات الحمة ف المطلقات تختلف حسب اختلاف المقامات فإنها تارة يون حملها عل العموم البدل و

أخرى عل العموم الاستيعاب و ثالثة عل نوع خاص مما ينطبق عليه حسب اقتضاء خصوص المقام و اختلاف الآثار و الأحام
كما هو الحال ف سائر القرائن بلا كلام.

فالحمة ف إطلاق صيغة الأمر تقتض أن يون المراد خصوص الوجوب التعيين العين النفس فإن إرادة غيره تحتاج إل مزيد
بيان و لا معن لإرادة الشياع فيه ...



مرحوم آخوند وقت م خواست بوید اطلاق هیئت اقتضاء نفس را دارد ی اطلاق احوال درست کرد؛ یعن م فرماید: هیئت
اقتضاء م کند اطلاق را؛ بلافاصله فرمود منظور من از اطلاق، یعن فقط نفس، بعد هم فرمود چه واجب دیری باشد چه

نباشد. به خلاف واجب غیری(حتماً باید واجب دیری باشد). در مورد تعین فرمود: اطلاق هیئت اقتضاء م کند خصوص
تعین را نه اعم؛ بعد هم ی اطلاق احوال درست کرد و فرمود تعین یعن چه فرد دیری را شما انجام بدهید چه ندهید. در
مورد عین فرمود: اطلاق هیئت اقتضاء خصوص عین را دارد؛ البته در عین فرمود: عین یعن چه دیران انجام بدهند چه

انجام ندهند از تو ساقط نمشود.

شود. در مواردی که ی موارد فرد خاص استفاده م ه در برخشود بلخلاصه: از دل اطلاق همیشه شمول استفاده نم
طرف بیان زائد نیاز داشته باشد ی طرف بیان زائد نیاز نداشته باشد در چنین مواردی از دل اطلاق، فرد خاص فهمیده

مشود. 
مثال: اگر گفتند کسان که داخل آپارتمان ساکن هستند این قدر شارژ بدهند و بین طبقات در قیمت فرق نذارند یا نویند طلاب

این قدر بدهند غیر طلاب این قدر و... اقتضاء این قانون چیست؟ 
ظاهر این قانون این است که همه به طور مساوی شارژ بدهند کس نم تواند بوید من طبقه اول هستم کمتر م دهم من فقیر

هستم کمتر م دهم و... عدم تساوی نیاز به بیان زائد دارد. 
سوال: در اطلاق احوال ما شمول را داریم به اعتبار اطلاق احوال، مثلا اگر کس گفت اکرم زیداً این کلام اطلاق دارد از جهت

اینه زید نشسته یا خوابیده باشد و... 
پاسخ: دقت کنید ما اطلاق را اینجا نسبت به هیئت جاری م کنیم با اینه هیئت برای وجوب است و وجوب هم دو قسم است

نفس و غیری ...اما ما از این جهت شمول نداریم. بله پس از اینه نفس م شود ما اطلاق را تصور م کنیم. پس نویید اینجا
با بقیه موارد در اطلاق فرق ندارد.

در مثال شارژ ، دیه بر عاقله و... بعد از اطلاق ما صورت خاص را برداشت م کنیم نه صورت اعم، اعم از  تساوی و غیر
تساوی و...

دیروز گفتیم گاه از جهت اطلاق هیئت صحبت م کنیم گاه هم از جهت اصل عمل صحبت م کنیم؛ اگر ش بین نفس یا
غیری بودن کردیم اقتضاء اصل عمل چیست؟ 

مطلب دیر اینه اقتضاء اطلاق مقام در فرض نبود اطلاق لفظ چیست؟ اطلاق مقام مثل اینه شارع امری م کند ما هم تا
اخر گوش م کنیم اما از جهت نفس و غیری از جهت عین یا کفای و... حرف نم زند ... البته انتظار نداشته باشید ما در

مورد اطلاق مقام اینجا بحث کنیم. 
حت ممن است کس بوید من دنبال اطلاق لفظ و مقام نم روم بله دنبال عرف م روم به عرف م گویم جناب عرف،

تو که مخاطب شارع هست از واجب چه م فهم؟ 
ممن است کس بوید عرف اقتضاء نفس بودن را دارد و... در بحث شارژ آپارتمان بحث عرف است. ممن است ما وارد

این بحث بشویم ممن است نشویم اما بدانید این ها جای گفتو دارد.
آیا اطلاق که مرحوم آخوند فرمود درست است ؟ 

مرحوم آخوند نفس را اینونه معنا کرد: وجب ش آخر او(ام) لا ... برخلاف غیری که واجب است که وجب لواجب آخر؛
واجب تعین را اینونه معنا کرد: ات بش آخر او لا 

مرحوم آخوند عین را اینونه معنا کرد: ات به آخر او لا؟ 
آیا این تعریفات که از سوی مرحوم آخوند مطرح شده است درست است یا نه؟ 

حواش را برای فردا ببینید مخصوصاً محقق اصفهان را ببینید. کفایه سال 60 که من کفایه م خواندم 200 و خورده ای شرح
و حاشیه داشت. 

الحمد له رب العالمین


